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 چکیده 
موسیقی سحر کلام و شگردي کارآمد در القاي احساس و اندیشه نویسنده به مخاطب است. 

نقشی   شعر  ماندگاري  و  ترویج  در  جاودیی،  عنصر  این  دارد. کارکرد  و  داشته  برجسته  بسیار 
تحلیلی و با تأملی در شعر شاعر فلسطینی، ابراهیم طوقان که   -پژوهش حاضر با روش توصیفی

گویی به این پرسش است که رمز و راز ماندگاري  گذاران شعر پایداري است، در صدد پاسخاز پایه
هاي فراوان شعر پایداري، چه بوده است. نتایج به شعر وي در نیم قرن گذشته، با وجود نمونه

ي جوشان عاطفه و حس موسیقایی قوي شاعر، دست آمده از پژوهش، گویاي آن است که چشمه
گوش آهنگی  و  ساده  بیانی  با  او  است.  بخشیده  ویژه  امتیازي  وي  شعر  اندوه به  و  خشم  نواز، 

ري ساده از ساکنان ان سرزمین سوخته را به نوایی موسیقایی تبدیل کرده است. شعر او تصوی
به جامعه زندگی  رنج  از  دیداري  اموري  آن،  در  که  است  زندگی  با  موزون  ندایی  با  آشفته  اي 
اي اندوهناك از نوع شنیداري ترجمه شده است. عاطفه سرشار و موسیقی بیرونی و درونی نغمه

گفتن معطوف  به چگونه  گفتن  چه  او را از  توجه  و  خواننده را مجذوب  شعر او،  در  منسجم 
مؤلفهمی گویا  واجنماید.  و  شعر  وزن  همچون؛  تکرار، آرايهایی  از؛  ناشی  شعري  درون  هاي 

تضاد، می  جناس،  موسیقایی  نت  با  را  شاعر  درون  اندوهناك  ساده،  تارهاي  زبانی  با  که  نوازند 
 دیده، طی سالیان گذشته را بازگویی نموده است. تجربه زیسته یک ملت ستم
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یکی از وجوه تمایز آن با نثر است. شاعران توانمند با    موسیقی شعر به منزله روح آن است و
آفریند  انتخاب وزن مناسب و خلق موسیقی درونی با چینش دقیق واژگان، این سحر کلام را می

موسیقی شعر، سبب انسجام و ارتقاي عناصري    و دل و جان مخاطبان را تسخیر خود می نمایند.
معنی و  خیال  عاطفه،  طوقان(می  چون؛  ابراهیم  شعر    1) 1941گردد.  برجسته  شاعران  از  یکی 

پایداري در ادب عربی است که با گذشت بیش از نیم قرن از سرایش شعر او، همچنان زنده 
عرب همه  حنجره  که  است  صدایی  و  و است  کرده  تکرار  را  آن  همواره  پایداري  شعر  در  ها 
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» طوقان تمام تلاش خود را در راه شکوه وطن و الصوت الذي رددته کل حناجر العرب«  کنند:می
بزرگی مردمانش به کار گرفت. او شور درونش را در قالب کلماتی روان و رسا و خوش آوا که 

هاي قدرتمند  کشید. موسیقی از جنبهمعناي والاي وطن دوستی آنها را پیراسته کرده بود، فریاد
ه سبب بیماري چشم از جهان فروبست و شعر اوست. اگر چه این شاعر فلسطینی در جوانی ب

فرصت شکوفایی نیافت و از سوي دیگر او، شاهد اشغال فلسطین و تشکیل دولت اسرائیل در 
م. نبود، اماّ شعر پایداري او جایگاهی منحصر به فرد یافت. او با هوش سرشار خود،  1948سال  
کرد، لذا در شعر خود، اشغال سرزمین فلسطین را پیش از وقوع آن، استشمام میهاي توطئه  نشانه
زد نموده خبري مردم را گوشهاي شوم بیگانگان براي تصرف آن سرزمین در غفلت و بینقشه

نوایی شعر او موجب شده، علیرغم گذشت بیش از نیم قرن از سرایش آن، هنوز در است. خوش
سرزمینجاي زبانجاي  بر  عربی  داراي  هاي  محتوا،  سادگی  وجود  با  او  شعر  باشد،  جاري  ها 

نوازاست و ماندگاري آن مرهون این ویژگی است. او به موسیقی اي بسیار قوي و گوشموسیقی
» یحرص بوعي وبدون وعي علی الموسیقی الداخلیة حرصه علی الموسیقی الخارجیة«عنایتی ویژه داشت:  

 (او آگاهانه و ناخودآگاه به موسیقی درونی و بیرونی شعر عنایت ویژه دارد» )44 ،ی(النطاف 
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هایی از موسیقی بیرونی و درونی شعر پایداري او را تحلیل کند  پژوهش حاضرکوشیده جلوه
هاي شاعر را نشان دهد و در صدد پاسخ به و پیوند استوار و ژرف میان آنها و عواطف و آرمان

با   پایداري  شعر  از  انبوهی  وجود  با  طوقان  ابراهیم  شعر  ماندگاري  رمز  که  است  پرسش  این 
 تر از شعر وي، در چیست.هاي عالی مضمون

 پژوهش  نه یشیپ . 2-1
  هایی مقالات و کتابدیگر،    و مقایسه میان او با برخی شعراي  طوقان  میمورد شعر ابراه  در

 :شودی از آنها اشاره م یبه برخ  نجاینوشته شده که در ا
در    لیتفصبه  )2002(»  ابراهیم طوقان، حیاته و دراسه فنیه فی شعره حسن عبد االله در کتاب «  محمد

 شعر او سخن گفته است.   يهنر  هايو جنبه تی باره شخص
اوست؛    سانسیفوق ل  ي  دوره  ي   نامه  انی ) که پا2004(  »حدائق ابراهیمکتاب «  درطه المتوکل  

. در این قرار داده است  لیرا مورد تحل  میشعر ابراه   ي ساختار  هاياز جنبه  یو برخ  هیدرون ما
   ش ذکر شده است.دوستانطوقان به   هاياز نامه  هایینمونه



 ISC(  /  ۲۷۱(  ادبی  هایجرʮن  و  عربی  زʪن  پرتو  در  ایرشته   ميان  هایپژوهش  

 

که در مورد شعر پایداري است، در  )  1376»( فلسطین وشعر معاصر عرب «  درکتاب  مانیخالد سل
مورد از اشعار طوقان   نیچند  ،نیاز اشعار شاعران عرب در مورد حوادث فلسط   هایینمونه  کنار

 است.   ذکر شده ز،ین
 طوقان»  میو ابراه  ینیعارف قزو  یدر اشعار ملّ  سمیونالیناس  سهیمقاله «مقا  درممتحن    يمهد 

 ذکر شده است.   دو آن هاييقرار گرفته و همانند  یدو شاعر مورد بررسدوستی ) وطن 1388(
 جادیا  ضمن اشاره به)  1386گذار شعر مقاومت»(  هیطوقان، پا  می در مقاله «ابراه  روشنفکر  يکبر
  قرار داده است.  یعناصر شعر او را مورد بررس  ،مقاومت توسط طوقان اتیادب

 في یةّ  النحو الاستطالة خلال من النصّیةّ  بالبنیة الأمل تعالقُ ترکی در مقاله « السلام عبد صبحی فایز
هاي نحوي در خدمت توسعه به موضوع هنر زبانی شاعر در به کارگیري اطناب  )2023(   »شعر

 گفته است.معناي سخن 
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گیرد  یک اثر ادبی برجسته، افزون بر دیگر عناصر شعري، موسیقی را با هنرمندي به خدمت می
ها به تنهایی قادر جا که کلمات و عبارتتا روح و جان خوانندگان را تسخیر خود کند و از آن

طلبد تا  به وصف احساسات عمیق شاعر نیستند، او از موسیقی درونی و بیرونی زبان یاري می
ها، موسیقی از  احساسات درونیش را از مرز گفتار به حوزه شنیداري نزدیک کند. نزد تمام ملّت

فطرت آدمی قلمداد کرد.  اي درتوان آن را پدیدهجایگاه متمایزي برخوردار است، تا آنجا که می 
کنند و شعرِ بدون اند که «جوهر شعر و موسیقی یکی است و همدیگر را کامل میو درست گفته

) عواملی که آدمی را به جست و جوي موسیقی 96:  1988و موسیقی وجود ندارد» (ضیف،  وزن  
کششمی همان  است،  است کشانده  می هایی  شعر  گفتن  به  وادار  را  او  پیوندي  که  این  و  کرده 

موسیقی الحان است. اصولاً شعر   ها و غناء ها و لفظسخت استوار است؛ زیرا شعر موسیقی کلمه
ي  داند: غریزه ي دو نیرو میبراي این به وجود آمد که با آن تغّنی شود. ارسطو نیز شعر را زاییده

) از این رو 44- 45:  1386محاکات (بازنمایی) و خاصیّت درك وزن و آهنگ. (شفیعی کدکنی،  
ي آن بسیار کار گشاست. توجّه به موسیقی یک اثر شعري، در کشف و شناسایی درونیات سراینده

ي آن هماهنگ باشد و خواننده را به مایهست که موسیقی شعرش با درونشاعر موفق کسی ا 
اعماق شعر خود فرو برد. هر اندازه که موسیقی یک اثر قوي باشد، زیبایی آن چشمگیرتر است 

ومقفی» است در باره این جمله که «شعر کلامی موزون    شود.ي آن میو مخاطب، بیشتر فریفته
دانند جلب ي ادبا براي شعر ضروري میاند: «این تعریف توجه را به سوي رکنی که همه گفته
شود و از جهت دیگر در گر میکند. این رکن موسیقی است که از یک جهت در وزن جلوهمی

 )8،  1: ج 1989قافیه.» (یوسف، 
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امتیاز   توازن  و  آهنگ  بخشیدن  اعتبار  به  روزمره،  زبان  از  را  شعر  زبان  که  عواملی  مجموعه 
ها در ها و تشخّص واژهبخشد و در حقیقت از رهگذر نظام موسیقایی سبب رستاخیز کلمهمی

توان گروه موسیقایی نامید و این گروه موسیقایی خود عوامل شناخته شده و شوند، می زبان می
اي که فقط یل و تعلیلی دارد، از قبیل انواع وزن، قافیه و... همچنین عوامل شناخته نشدهقابل تحل

 ) همه7- 8:  1386کدکنی،کشف کرد.(شفیعیها قانونیتواند براي آنقابل حس شدن است و نمی
بازگشتتعریف نهایت،  در  شعر،  بههاي  تعریفشان  موسیقیایی خواهداین  تجلی  که«شعر،  بود 

 )389اند»(همان: هاي گوناگون این موسیقی. تصویر، معنی، بیان، همه و همه جلوهزبان است
رسد که کار به صورت  اي بس کهن دارد و به آن زمانها میهمبستگی شعر و موسیقی سابقه

جز به مدد نیروي هم آهنگ    گروهی بوده و غلبه بر مشکلات توان فرساي پیش از تاریخ نیز
جمعیّت، غیر ممکن بود. مردم ابتدایی در حین کار رفتاري موزون داشتند، با یکدیگر پیش و 

زدند. اصوات  انداختند و دم میابزارها را به کار می  بردند،ها را بالا و پایین میرفتند، دست پس می
اي از هم آهنگی داشتند. بدیهی است ناشی از حنجره که با اصوات ناشی از ابزارهاي کار، بهره

ن راندند. از ایهاي ابتدایی در ضمن کار، به مقتضاي احوال خود کلماتی هم بر زبان میکه انسان
می شمار  به  جادویی  عواملی  آنان  نظر  در  که  و  کلمات  کار»  «صداي  وسیله  به  منظّماً  و  رفتند 

هاي ابتدایی» فراهم آمد. بنابراین می توان پذیرفت که شعر  گردیدند، «ترانه«صداي ابزار» قطع می
یه هستند، ي کار و بخشی از زندگی تولیدي اوّلو موسیقی ابتدایی نیز همانند هنرهاي دیگر، زاده

شوند. (ملّاح، به این معنی که وزن کار و جادوي لفظی به ترانه سازي و نوازندگی کشانیده می
1367  :95-94 ( 

شود که در وزن و قافیه به طور کلی موسیقی شعر، به دو دسته؛ بیرونی و درونی تقسیم می
ترین ویژگی ) وزن بزرگترین رکن شعر و مهم 122-123:  1420و1421،  القضاۀشود. (گر میجلوه

ي موسیقی شعر، وزن ترین جنبه) مشخص 78گیرد (قیروانی،  آن است که قافیه را نیز در برمی
شود، نظم ثابتی عروضی یا همان موسیقی بیرونی آن است. آنچه در اصطلاح وزن خوانده می

هاي متعدّد اي که آن نظم میان صوتپذیرد و به سببی رابطهها میاي از صوتاست که مجموعه 
) به وزن، 185:  1377شود. (ناتل خانلري،  ي واحدي می آورد، چندین صوت مجموعه پدید می

اید به این علت که چون دریاي نامتناهی که هرچه از آب آن بردارند، تمام  گویند. شبحر نیز می
:  1997شود. (علی،  گاه تمام نمی شود هیچشود شعر نیز که براساس آن سروده و ساخته مینمی
ي برخی، مرز میان شعر و نثر وزن ) وزن اهمیّت زیادي در شعر دارد، تا آنجا که به عقیده16

) افزون بر این، وزن زیر بناي یک قصیده 87:  1967شود. (امین،است و سبب جاودانگی آن می 
می تشکیل  آن را  و «عزّالدین اسماعیل» می ) 125:  2012دهد. (جودي،  و ساختار  گوید: «وزن 
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آورند». ي شعر هستند و نام (شعر) را براي یک کلام به ارمغان میي عصب پیکرهقافیه به منزله
هاي شعر هستند و برخلاف موسیقی ) وزن و قافیه آشکارترین نشانه122:  1420و   1421(القضاة،

 ) 179: 2012درونی که درك آن به مهارت احتیاج دارد، پی بردن به وزن آسان است. (حجازي، 
واجی و صوتی است که در درون مصراع و بیت و سطح شعر    موسیقی درونی، هر نوع تناسب 
و از مباحث عمده دارد  که متوجه وجود  این است  بدیع لفظی هدف  در  است.  بدیع لفظی  ي 

شویم گاهی انسجام کلام ادبی بر اثر روابط متعددّ آوایی و موسیقایی در بین کلمات است. یعنی 
رشته گره میآن  به هم  را  به وجود می  زندي نامرئی که کلمات  آورد، ماهیتّ و بافت ادبی را 

) یک واژه با آهنگ خود که متاسب با احساسات  12:  1374آوایی و موسیقیایی دارد. (شمیسا،  
تواند نرمی و ملایمت، فریاد و خشونت و حماسه و هیجان را نشان شاعر و عواطف اوست می

ها  تکلّف دوري کند تا شعرش تأثیر گذار باشد. موسیقی داخلی در واژهدهد. البتّه شاعر باید از  
ترکیب  و  عبارات  پنهانو  که  است  جاري  دیدگاههایی  و  احساسات  آشکار  ترین  را  شاعر  هاي 

 ) 79- 81:  1989کند.(آلوجی،  کنند و پژواك موسیقی آنها زیباترین تابلوي شعري را ترسیم میمی
ي دوم از هماهنگی میان الفاظ  ي اول از انسجام حروف و در درجهموسیقی داخلی در درجه

ها و آمیختگی ) موسیقی داخلی، حاصل هماهنگی واژه123:  1420- 1421،  قضاۀشود. (ایجاد می 
اند هر شاعري موسیقی درونی ویژه که گفته ) و چنان144:  2012عاطفه با فکر است. (حجازي،  

 کبیرًا تشابهًا نجد الشعراء الذین هم وقلیلٌ  معه ولدت وکأنما خاصة،  موسیقی شاعر لکل فإنخود را دار: «
 ) 45، النطافی» (الأوزان تشابهت فإذا  الداخلیة،  موسیقاهم في

هاي قافیه نیز از جمله عوامل موسیقی ساز در شعر است و آن اصواتی است که در پایان قسمت
شود و تکرار آن بخش مهمّی از موسیقی شعر را تشکیل یک شعر و ابیات یک قصیده تکرار می

هاي وزن و یا بهتر بگوییم مکمّل ) در حقیقت، قافیه یکی از جلوه244:    1952دهد. (انیس،  می
اي پایان یک قسمت و شروع قسمت دیگر را نشان ت. زیرا در هر قسمت، مانند نشانهوزن اس

بیرونی است. از تأثیرات   ) گفته شده قافیه جزئی از موسیقی52: 1376دهد. (شفیعی کدکنی، می
بخشد. شاعر در پایان کند و به آن تنوعّ میمهم آن این است که وزن را کامل و خوش آهنگ می

کند. او پس از کمی استراحت و آنگاه که  احساسات خود را در قافیه تخلیه مییک بیت، اوج  
می  جدید  بیت  سرودن  به  بازیافت،  را  خود  (آلوجی،  نیروي  اعتقاد  171:  1989پردازد.  قدما   (

نمی نامیده  شعر  قافیه،  و  وزن  بدون  شعر  و  است  شعر  در  وزن  شریک  قافیه  که  شود. داشتند 
سازي  در شعر از جایگاه والایی برخوردار است. قافیه نوعی زمینه) قافیه  140:  1989(یوسف،  

براي القاي موسیقی شعر در ذهن آدمی است. تکرار الفاظی که از نظر معنا و احتمالاً از لحاظ  
بخشد  نوا هستند، لذّتی به آدمی میشکل ظاهري با هم متفاوتند ولی از لحاظ لحن و آهنگ هم
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) قافیه نیز چون 83:  1385کنیم. (ملّاح،  اي دریافت میکه نزدیک است به لذّتی که از شنیدن نغمه
 دهد. ها را به هم پیوند میوزن نقش مهمی در تقویت هماهنگی و انسجام شعر دارد و مصراع 

 .چارچوب نظري 2
 . موسیقی در شعر ابراهیم طوقان  1-2

صحنه است،  فهم  همه  و  ساده  بسیار  که  طوقان  ابراهیم  شعر  نغمهدر  به  دیداري  هاي  هاي 
شنیداري تبدیل شده است. او با هنرمندي تمام، موسیقی را در خدمت معنی به کار گرفته است 

او را گوش نواز و دلنشین و ماندگار ساخته است. ابراهیم طوقان بر خلاف و این هماهنگی، شعر  
اکثر شاعران معاصر «تمایلی به استفاده از نماد و رمز نداشت و فقط در چند قصیده مانند «الحبشی 
الذبیح و مصرع بلبل» از رمز استفاده کرده است در این قصیده بوقلون نماد فلسطین و کشورهاي  

) و این امر شعر او را ساده 126،  1992اند» (سلیمی،  ر دام استعمار گرفتار شدهضعیف است که د
و قابل فهم براي همگان کرده است، اما در کنار این اجتناب از به کارگیري رمز و نماد در شعر، 
او از شاعرانی است که به موسیقی شعرش اهتمام فراوان نشان داده است و این امر توجه ناقدان 

را به خود جلب کرده است. در تار و پود اشعارش چنان موسیقی دل انگیزي نهفته است   و ادیبان
) مردم فلسیطن و دیگر  108:  2006اند. (أسد،  که بسیاري از اشعارش به سرود و آواز تبدیل شده

سروده عرب،  کنندهکشورهاي  دعوت  که  را  طوقان  است هاي  مقاومت  و  همبستگی  به  آنها  ي 
ها هنوز بر زبان آنها جاري و ساري است. «متوکل طه» طوقان را  هنوز به یاد دارند و پس از سال

کند  گوید: «ابراهیم شاعر موسیقی است. او به موسیقی بسیار توجّه مینامد و میشاعر موسیقی می 
وقافیه وقالب وزن  و  برمیها  میهایی  ایجاد  شعر  در  را  موسیقی  میزان  بیشترین  که  کنند. گزیند 

هایی هستند که توان بالاي شاعر را در آفرینش موسیقی ، موشّح و نشید (سرود) قالبمقطوعات
از 304،  2004گذارند.» (طه:  به نمایش می شعر ابراهیم طوقان  که موسیقی  است  ) شایان ذکر 

شعر طوقان به روانی، خوش لحنی و زیبایی پردازش  هاي قابل توجهی برخوردار است. « نوآوري
کلمات معروف بوده و بر تکرار مفاهیم و معانی جهت تاثیرگذاري بیشتر تکیه دارد . طوقان در 

اي بود و در عین حال میل به کنایه و انتقاد نیش دار اشعارش داراي شور و احساسات صادقانه
ح سهولت  و  وي  شعر  انتشار  در  امر  همین  اس داشت.  داشته  اساسی  نقش  آن  رواج  و  ت»  فظ 

 ) 107، 1391(سلیمی، 
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 موسیقی بیرونی   1-1-2
 . وزن در شعر او 1-1-1-2

مایه مقاومت برخوردار است، از نه بحر عروضی طوقان در آن دسته از اشعار خود که از درون
استفاده کرده است. بحرهاي شعرش متنوّع است و شامل «خفیف، کامل، رمل، بسیط، وافر، طویل، 

اشعار خود را بر وزن چهار  بحر اول سروده   %85متقارب، رجز، متدارك» است. طوقان حدود  
ي آن پیوندي ژرف برقرار است. او به این نکته که هر  ن وزن شعر ابراهیم و درونمایهاست. میا

میاندیشه  را  خود  خاص  موسیقی  این اي  دادن  نشان  براي  است.  داشته  ماهرانه  توجّهی  طلبد 
 پردازیم.موضوع، به یرررسی چند بحر پر کاربرد شعر او می

قصاید خود را بر بحر خفیف سروده است. « بستانی» اعتقاد دارد که بحر    %35طوقان، حدود
ا خفیف  سبک   زخفیف  چون  بحري  عروضی،  بحرهاي  میان  در  و  است  شعري  بحرهاي  ترین 

) در این بحر، حزنی رقیق 113:  1993معانی مناسب باشد. (یونس،   وجود ندارد که براي تمام 
(طیب،   دارد.  ج 1989وجود  و 238،  1:  است  وتندي)  نرمی  (بین  ومعتدل  واضح  آن  آهنگ   (

) طوقان قصاید: «یا سراة البلاد، بین الحب و 242اند. (همان:  معاصرین از آن بسیار استفاده کرده
الفدائی،   البلاد،  رجال  یا  از الوطن،  خشم  و  سیاسی  مضمون  با  و...»  شهید  أنتم،  الأقویاء،  أیها 

هاي دشمنان سروده است. او با بیانی طنزآلود و ریتمی تند، توطئهدشمنان را براساس این وزن  
 کند.  کند و دلالان وطن فروش و بیگانگان را با زبان تمسخر سرزنش می را برملا می

 
ــهْ   ی ــِ ن

ــَ وَط ــْ ل ــِ ل ــون  لِصــ ــْ خ ــُ ــم ال ــم  ــت أن
وْلٍ!!   ــَ ق ــر  ــی غ نْ  ــِ م ــون  ل ــِ ام

ــَ ــع ال ــم  ــت أن
ـــــشـــاً  یـ جـ ــــــادِلُ  عـَ یُـ کـم  نـ مـ یـانٌ  وبـ

..    ي...ف ـ بـلادٍ  مـن  ــــــیـةُ  قـّ بـ ــــــا  نـ یـدْیـ
 

 
 
 

هْ!!     یــَّ الــقَضــــِ بءَ  عــِ امــلــون  الــحــَ م  أنــتــُ
هْ!!      الـقـویـّ نـود  الـزُّ فـي  الـلـه  بـــــــارکَ 
ــهْ!!...      ـ ــربیَّ ــه الحـ ــفِـ اتِ زَحْـ ــدَّ ــعـ بِمُـَ
ــــــه      یَّـ قـ بَـ الـ ر  یـ طـِ

لاتَـ کـي  وا  حـ رِیـ تَـ ــْ فـاسـ
 

)219:  1993(طوقان،               
کنید.  (شما امین و وفادار این ملّت هستید و سختی و مصائب آن را بر دوش خود تحمل می

کنید.آفرین بر بازوان قدرتمند شما. سخنی از شما برابر شما بدون اینکه حرفی بزنید عمل می
ي سپاهی  دیگر، سخن شما به اندازههاي جنگی، به عبارت است با سپاهی مجهز به تمام ابزار

ي  ماندههایی از کشور هنوز در دست ماست. استراحت کنید تا باقیمجهز مؤثرّ است. تکّه
 سرزمین از دستمان نرود!)

و فخر  و شادي  خشم  عواطف ساده مانند؛  براي ابراز  شعري  بحرهاي  بحر کامل از بهترین 
) بیشتر ناقدان بر این باورند که این بحر براي انواع شعر مناسب 316،  1: ج1989است. (طیب،  
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است و بیشتر به تندي و خشونت مایل است. افزون بر این، بحر کامل، بحري سبک وسرشار از 
ي  ) این شاعر دلسوخته فلسطینی که از اوضاع آشفته 108-109،  1993موسیقی است. (یونس:  

حدود  جامعه سرودن  براي  است،  خشمگین  و  اندوهگین  «یا    %27اش،  مانند؛  خود  قصاید  از 
، الثلاثاء الحمراء، السماسره، یا قوم، یا حسرتا و شریعۀ الاستقلال» از این موطنی، البلد الکئیب

بحر که با احساسات و محتواي شعرش هماهنگ است، بهره برده است. او در این قصاید، مردم 
 پیش بینی کرده است. ي فلسطین،را به علّت غفلت سرزنش کرده و نابودي را براي آینده

ی     مـَ الـحـِ أهـلَ  ی 
دَهـَ مـاذا  ا  رَتـَ حَســـْ یـا 

ــم      ــه ل ــت  ــان ک ــة  ــرام ک أیَّ  ــتَ  أرای
ــدْ     یَعُــــ فَلَمْ  فوسِ  النُّ عَلَی  الهوانُ  لَ  هـُ ســَ
أمــورهــم      یســــوس  ــبــاغــی  ال الــظــالــم 

 

ارُ     وَّ ــَ ـیرُ بــــ ــِ ـشُ ذُلٌّ والمَصــــ ــْ فَـالعَیــــ
ــوم کیــــف الــــی  ــاروا والیــ ــة صــ الاهانــ

ــارُ  ــفَّ العــ ــمٍ... وخــ نْ ألــ ــِ رْحِ مــ ــُ للجــ
ــار... ــوس والسمســـ ــص والجاســـ واللـــ

 

 ) 221: 1993(طوقان، 
(دریغا! چه بلایی بر سر مردم (فلسطین) آمده که زندگانی خوار است و سرنوشت تباهی است.  

براي مردم  اند. تحمّل خواري  دیدي که چه مقام و احترامی داشتند و امروز چگونه خوار شده
اهمّیّت است. ستمگر متجاوز و دزد و جاسوس  آسان شده است. دیگر زخم، درد ندارد و ننگ، بی

 ي امور آنها را بر عهده دارد.)کند و ادارهو دلال بر آنها حکومت می
بحر رمل، بحر شور و نشاط است و موسیقی حاصل از آن، گوش نواز و خوش آهنگ است.  

رسد که اشعار آنها شبیه سرودهاي  کردند. به نطر میها از این نوع بحر، زیاد استفاده میجاهلی
)  148،  1: ج  1989شود. (طیب،  ي سودان بر این وزن سروده میملّی است. هنوز اشعار عامیانه 

اشعار پایداري او، بر این وزن است. او با    %10طوقان در بیان پایداري است و حدود  عمده شعر 
سرودهاي پرشور خود نقش مهّمی در بیداري احساسات مردم داشته است  و آنها را به مقاومت 

می تداعی  را  اندلس  شعر  در  موشحات  سبک  که  او  «موطنی»  شعر  است.  به فراخوانده  و  کند 
 دیل شده، نمونه برجسته از سادگی مضمون با سحر موسیقی است: ها تب سرورد ملی عرب

 مَوْطِنِي 
 في رُباکْ               الجَلاَلُ و الجَمَالُ           السَنَاءُ و البَهاءُ 

جَاةُ      جاءُ             والحَیَاةُ و النَّ  في هَوَاکْ...        والهَنَاءُ و الرَّ
دَی  کالعَبیدْ   ولَنْ نکونْ للعِدَی     نَسْتَقي مِن الرَّ

 لانُرِیدْ 
دا دا       وعَیْشَنَا المُنَکَّ نا المؤبَّ  ذُلَّ

 لا    نُریدْ      بل نُعیدْ 
 مَجْدَنا التَلیدْ 
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 مَوْطِني 
 

 رمزُنا      مَوْطني   الحِسامُ والیَراعُ       لا  الکلامُ و النِزاعُ 
نا   وواجبٌ الی الوَفَا        مَجْدُنا و عَهْدُنا   یَهُزُّ

نا   عِزُّ
فُ ورَایةٌ    غایةٌ   تُرَفْرِفُ        تُشَرِّ

 عُلاکْ       هَناکْ في         یا
 قَاهراً عَداکْ 

 مَوْطني 
 ) 264-265: 1993(طوقان، 

 هاي توست. وطنم! شکوه و زیبایی و نور و عظمت در تپه
 زندگی و نجات و خوشی و امید در هواي توست....

 شویم.نوشیم و براي دشمنان چون برده نمیاز جام مرگ می 
خواهیم که عزت و شرف خواهیم. بلکه میتلخ را نمیما خواري همیشگی و زندگی سخت و  

 موروثیمان را باز گردانیم. سرزمینم! شمشیر و قلم رمز ماست نه سخن و پیکار. 
 دارد. داري، ما را به حرکت وا میعزّت ما و عهد و پیمان ما و پایبندي به وفا

 بخشد و پرچمی است که در اهتراز است. عزّت ما هدفی است که منزلت می
 اي که آنجا بر فرازت، دشمنت غالب شده است. 

 سرزمینم! 
بحر بسیط از بحرهایی است که دو کاربرد متضاد دارد. این بحر یا براي تندي و خشونت به  

، 1: ج1989پردازد. (طیب،  کار می رود یا براي نرمی و لطافت و به حد وسط این دو نمی 
) همواره شاعران به دلیل هماهنگی اي که میان این بحر شعري با تندي احساس کرده اند، 525

اند. راي تشویق و سرزنش، هجاهاي کوبنده و شکایت از مردم و روزگار بهره بردهاز آن بیشتر ب
از سروده هاي وطنی طوقان که بیشتر فضاي تندي و سرزنش و اعتراض بر    %14)   527(همان: 

آن حاکم است، بر اساس این بحر است.طوقان در قصیده (الی الاحرار) با تمسخر و سرزنش، 
 انان اعتراض) نامید. رهبران تظاهرات را (قهرم 

 غَـطَاءَها یومَ تَوْقـیعِ الکَـفَالاتِ   أحرارَنا! قَدْ کَشَفْتُمْ عَنْ (بُطولَتِکُم)
قَةٍ   إحْتِجاجاتِ...کَمَا عَلِمْنا، وأبطالُ    أنْتـُمْ رِجَـالُ خِطَـــابَــــاتٍ مُنَـمَّ
 لأِنّــکـم غَیـْــرُ أهْــلٍ للشَهـاداتِ   بَلْ حکمةُ اللهِ کانَتْ في سَلامَتـِکُمْ 

 ) 199: 1993(طوقان، 
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(اي آزاد مردان! شــما در روز امضــاي تعهد نامه، پرده از قهرمانی (پوشــالی خود) برداشــتید.  
هاي خوش رنگ و لعاب و قهرمانان اعتراض هسـتید. آنگونه که دانسـتیم شـما مردان سـخنرانی

 البتّه این حکمت الهی بود که نجات یافتید؛ چرا که شما لیاقت شهید شدن را ندارید.)
ي مشخص نکرده. او پس از «خلیل مطران»، از ابراهیم طوقان قصیده را اسیر یک وزن و قافیه

: 2004است. (بکّار،  پیشگامان شعر معاصر در استفاده از چندین بحر عروضی در یک قصیده  
اند که ) احسان عباس در این زمینه چنین گفته است: «چه بسا شاعران معاصر فراموش کرده25

هاي جدید در درون یک قصیده را  ابراهیم پیشروي از پیشروان آنان است که جرأت تنوع گرایی
ي اول تأثیر  ) تقسیم کردن قصیده به قطعات، در درجه 12:  1993به آنها ارزانی داشت...» (عباس،  

براي    ) افزون بر این، شکل قصیده طوقان به او آزادي زیادي 255:  2004موسیقایی دارد. (طه،  
 ي «الثلاثاء الحمراء») شاعر در قصیده 304ایجاد تنوع در توزیع وزن و قافیه داده است. (همان:  

ابی و والایی دارد براي  ) از بحر کامل که طنین خط.140 -145  :الکاملۀ  ۀیر.ك به الاعمال الشعر(
متقارب که بحري آشفته و مضطرب است، براي بیان شکایت و حسرت   بیان خشم و از  بحر

شود. ) مقدمّه و قسمت ابتدایی قصیده با بحر کامل شروع می252استفاده کرده است. (همان:  
بحر   بر  است  الثالثۀ»  الساعۀ  و  الثانیۀ  الساعۀ  و  الاولی  «الساعۀ  شامل  که  قصیده  میانی  قسمت 

   گردد. انی دوباره به بحر کامل برمیمتقارب سروده است و در قسمت پای 
  2ي طوقان این است که او در اشعار خود بیشتر از ارکانیاز دیگر موارد پیوند وزن و اندیشه

هاي کوتاه که متحركّ هستند کمتر بهره برده هاي بلند دارد استفاده کرده و از مصوتکه مصوت
دهنده  نشان  مسأله  این  و است.  رثا  قصائد  در  طنین  این  است.  شاعر  درونی  اندوه  و  سوز  ي 

پررنگ  است،  حاکم  آن  بر  بیشتري  انگیز  حزن  فضاي  که  در قصائدي  مثال  عنوان  به  است.  تر 
ي شاعر از فاعلاتن بیشتر از فعلاتن است؛ چرا که در فاعلاتن ي «شهید» میزان استفاده قصیده

 ) 46تحركّ کمتري وجود دارد. (نطافی، بی تا: 
ملّی  سرود  در  او  داشت.  جدید  اوزان  آفریدن  در  سعی  ابراهیم  اوزان،  آشفتگی  این  میان  در 

ي (مُفعِلاتُ) شکل گرفته است. بحر جدیدي را بیافریند که از تکرار تفعیله  (موطنی) توانست
 ) 39(نطافی، بی تا :

فی رُبَاک      والسَناءُ و البَهاءُ  الجَلالُ والجَمالُ                 
والهَناء و الرجَاءُ           فی هَوَاک     والحَیاةُ و النَجَاةُ  

مفعـلاتُ     مفعلاتُ مفعلاتُ           مفعلاتُ مغعلاتُ           
 ) 264: 1993(طوقان، 
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شاعر در این شعر، در بحر رمل دخل و تصرف کرده که یکی منتقدان ادبی، نام ابراهیم طوقان را  
 إبراهیم  بحر  اسم  البحر  هذا  على أطلق  المنبر  هذا  على  من هنا  من وإنیبر این بحر نهاده است: «

)» طوقان إبراهیم  بحر ( الجدید البحر هذا ابتکار على التجدیدیۀ إبراهیم محاولات تقف  ولم.  طوقان
 )39(النطافی، 

 .قافیه در شعر او2-1-1-2
اي هاي شعر ابراهیم طوقان، تا اندازهباشد. قافیهي شاعر  ي اندیشهتواند نشان دهندهقافیه می

ها افکار و احساساتش  دهند. او سعی دارد که با این قافیههدف او را از سرودن این قصاید نشان می
ي «السماسرة» که شاعر با تمسخر  را براي مردم به نمایش بگذارد و آنها را آگاه کند. در قصیده

هایی چون؛ «بقاء، اغراء، رانه دلالان به مردم دارد، وجود قافیه ي فریبکاسعی در شناساندن چهره
 کند. شقاء، زعماء، شراء» احساسات او را به خوبی نمایان و او را براي رسیدن به هدفش یاري  می

فعُصْــبَةٌ  البِــــلادِ  سَمَــــــاســـرةُ   أمّا 
افلاسَه   صاغراً  أعلن  بلیس 

م مَــــــــا  ــــیــنَ، کأنَّ ــیَتَنَعّـــــمـــون مُکَرَّ
أنکرتَهم   وإن  نجدتها،  أهلُ    همْ 

بقاؤُها   البــــــلادِ  أهلِ  عَلَـــی   عـــــــارٌ 
إغراؤها     عنده  ق  تحقَّ  لما 
شِقَـــــاؤُها    البـــــلادَ  عَمَّ   لِنعیـمِـــهم 

ـمُّ خَـــرابُـها   ــ ـتِـــَهِـــــم یــــها، وبِ ـوحُــماتُ 
 ............................................ 

 ) 212:  1993(طوقان،   
(اماّ دلاّلان کشور گروهی هستند که وجودشان در این کشور ننگ و رسوایی براي هموطنان  
است. هنگامی که فریبکاري آنان براي ابلیس محقّق شد، او با خواري شکست خود را اعلام کرد. 

می زندگی  نعمت  و  تجمّل  میدر  اکرام  و  فرا  کنند  را  کشور  که  بلایی  و  بدبختی  گویی  شوند. 
ط براي (تأمین) خوشبختی آنهاست. آنها از حامیان این کشورند. اگر چه آنها را انکار گرفته، فق

کنی، علی رغم میل تو رهبران کشور هستند. آنها حامیان این مرز و بوم هستند که به دست آنها  
 شود و خرید و فروش کشور به دست آنها است.)کشور ویران می 

هاي طوقان، انتقال از وزنی به وزن دیگر در یک قصیده گفته شد که یکی از ویژگی هاي سروده
تغییر می  ي شاعر و رنگ اندیشهکند تا هماست. به دنبال تغییر اوزان در هر قسمت، قافیه نیز 

هاي شعر خود فضاي حاکم بر آن قسمت از قصیده شود. به این ترتیب شاعر براي انتخاب قافیه
 هایش نیز بیشتر است. از آزادي بیشتري برخوردار است و تنوّع قافیه

ي (الثلاثاء الحمراء)، شاعر اندوه خود را از اعدام سه جوان فلسطینی و  در قسمت اول قصیده 
هایی چون «رؤوس، عبوس، زند و با قافیهاوضاع آشفته و ستم حاکم بر کشورش را فریاد می

می  تصویر  به  بهتر  را  آن  و...»  اصاب  توصیف  شباب،  به  قصیده  این  دوم  قسمت  در  او  کشد. 
چون «حمیّه، منیّه، ضحیّه، خلود، پردازد و از قافیهم سه مبارز فلسطینی می  ي اعدالحظه  هایی 
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هایی چون گیرد. در قسمت پایانی با قافیهورود، سرور، نشور، صبور، عزیز، قدیر و...» بهره می
 کند.  «رضوان و غفران» وقار منزلگاه جاودانی آنان را ترسیم می 

از دیگر موارد هماهنگی درون مایه و ساختار شعر طوقان، کاربرد حروف روي است.حرف  
می تکرار  شعر  تمام ابیات یک  پایان  در  است که  حرفی  است. روي،  واجب  آن  تکرار  و  شود 

) 171: 1997ي لامیه، نونیه و... . (علی، شود؛ مانند قصیدهگاهی نام قصیده به آن نسبت داده می
 شوند: حروفی که روي واقع می شوند، بر حسب نسبت شیوع آنها به چهار دسته تقسیم می

 شود. مانند؛ (راء، لام، میم، نون، باء، دال)حروفی که از آنها براي حرف روي، زیاد استفاده می  -1
 حروفی که شیوع آنها متوسط است. مانند؛ (تا،سین،قاف،کاف،همزه،عین،حاء، فاء، یاء و جیم)   -2
 حروفی که شیوع آنها کم است. مانند؛ (ضاء، طاء، هاء)  -3
 شود. مانند؛ (ذال، ثاء، عین، خاء،ندرت از آنها به عنوان حرف روي استفاده میحروفی که به    -4

 ) 246: 1952شین، صاد، زاي، ظاء، واو) (انیس، 
بررسی که  میچنان  نشان  درها  تقریباً  طوقان  ابراهیم  حروف  سروده  %70دهد  از  خود  هاي 

قصاید خود از حروف روي «با»    %27و خوش آهنگ براي روي بهره برده است. در   پرکاربرد
آنها از حروفی استفاده کرده است که به ندرت براي    %3شیوع متوسط استفاده کرده و تنها در  

هاي شعر طوقان خوش آهنگ  شوند. از دیگر عواملی که سبب شده قافیهروي به کار برده می
ساخته است. حرف مد پیش از حرف مردوف    اشعار خود را  %50د  باشند این است که او حدو

اند. در این حالت موسیقی اي که اینگونه باشد را مردوف نامیدهشود و قافیهروي ردف نامیده می
 گذارد.) و در ذهن مخاطب، تأثیر بیشتري بر جاي می263-264تر است (همان :  شعر کامل 

در ابیات زیر، شاعر حرف مد را که قدرت موسیقی آن زیاد است، ردف قرار داده است و آنها 
 داند. را غرق دریاي غفلت و خواري می

ی     مـَ الـحـِ أهـلَ  ی 
دَهـَ مـاذا  ا  رَتـَ حَســـْ  یـا 

دْ  عـُ یَـ مْ  لَـ فَـ وس  فـ نُّـ الـ ی  لَـ عـَ وانُ  هـ الـ لَ  هـُ ــَ  سـ
 

ارُ   وَّ بــَ یــرُ  والــمَصــــِ ذُلٌّ  شُ  یــْ الــعــَ  فــَ
ــار  ــع ال ــفَّ  وخ ــمٍ...  أل نْ  ــِ م رْحِ  ــُ ــج ــل  ل

 

) 221:  1993(طوقان،    
گویند و اگر حرف روي، متحرّك قافیه، مقیدّ میاگر حرف روي در یک قافیه ساکن باشد به آن  

می مطلق  قافیه،  آن  به  از  باشد  و  است  کم  عربی  شعر  در  مقیّد  قافیه  شیوع  فراتر  10گویند.   %
هاي شعر خود، از قافیه مقیّد  از قافیه   10) ابراهیم طوقان تقریباً  در %258:  1952رود. (انیس،  نمی

 % دیگر قافیه هاي او مطلق است.90استفاده کرده است و 
ــانِ     الأوط ةِ  ــَ رب ــُ ت ــي  ف ــمْ  ادُه ــَ  أجْســ

 

ــوانِ        ضــ الــرَّ ة  نــَّ جــَ فــي  م  هــُ رواحــُ
َ
أ

 

 ) 145: 1993(طوقان، 
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ي (رضوان)، هایشان دربهشت الهی جاودان است.) واژههایشان در خاك وطن است و روح(جسم
قافیه است که شاعر آن را با حرکت کسره مقیّد ساخته و فضاي حزن انگیزي ایجاد نموده است. 

 نظیري به موسیقی آن بخشیده است. افزون بر این، حرف ردف (الف) زیبایی و قدرت بی
 . موسیقی درونی  2-1-2

 ابراهیم طوقان است. تکرار، جناس و تضاد از نمودهاي مهم و پرکاربرد موسیقی درونی شعر 
 
 

 .تکرار  1-2-1-2
هاي خاصّ  زبان شعر براي نشان دادن و عینیّت بخشیدن به عواطف شدید، شگردها و ویژگی

) تکرار که شامل 21:  1376ي این شگردها تکرار است. (وحیدیان کامیار، خود را دارد از جمله
تکرار،   با استفاده از  حتی یک اسلوب است. شاعر  و  ترکیب  حرف، حرکت،  واژه،  تکرار یک 

) تکرار، 162-1: ج1989کند. (یوسف،؛ شادي، اندوه، حسرت و... را برجسته میاحساساتی، چون
تعبیري است که شاعر را بر تأکید کلامش و تمرکز افکارش یاري   هاي ترین اسلوبیکی از مهم

از تکرار، تقویت آهنگ و گاهی تقویت معنا است. (طیب،  ) گاهی هدف9:  2012دهد. (حنی،  می
) انتشار 55:  2012دهد.(حجازي،  ع، تکرار کلید فکر شاعر را به ما می) در واق59،  2: ج  1989

 ) 134:  2007جدید بیشتر از شعر قدیم است و قدرت موسیقی آن زیاد است.(نجار، تکرار در شعر
است. او الفاظش را ها و جادوي آنها را به خوبی درك کرده ابراهیم طوقان، اسرار آهنگ واژه 

خاصی  مهارت  می با  سعی  و  است  واژهبرگزیده  میکند  کار  به  را  بیان هایی  توان  که  گیرد 
 اي در شعر او دارد و ملال آور نیست.احساساتش را داشته باشند. تکرار، کاربرد هنرمندانه 

ي تکرار است. اگر در مصراع یا بیتی، صامت یا مصوتی چند بار  ترین گونهتکرارحروف، ساده
به طوري که این تکرار محسوس و برجسته باشد. ارزش موسیقایی دارد و گوش   تکرار شود، 

است. (وحیدیان کامیار،   به 31:  1376نواز  اینکه  بر  دیوان طوقان، افزون  در  تکرار  این  ) نمود 
 کند. تر میهاي او را نیز پررنگ اشعارش آهنگی خوش بخشیده است، معناي نهفته در سروده

سَ  ــْ یـ ــَ لـ ــکَ  ــوعـ دُمـ فْ  ــِ ــکـ فـ ــَ  کـ
 انَ ــزّمــکُ الـْشـاتَ ــضْ ول ــهَ ـــوان

ــلُ      ــوی ــع ال ولا  ــاءُ  ــک ــب ال کَ  ــُ ع ــَ ف ــْ ن ــَ  ی
 ولُ ـســکَـــا الــا إلّ ــکَ ـا شَ ـمَــفَ    

 )        89: 1993(طوقان،  
روزگار   از  و  برخیز  ندارد.  سودي  تو  براي  زاري  و  گریه  که  چرا  نکن،  گریه  و  نریز  (اشک 

 کنند.)که فقط تن پروران شکوه می نکن، چرا شکایت  
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صداي حرف (کاف) مانند انفجار است و از آن دسته حروفی است که به آن حروف انفجاري  
خواهد  ) و تکرار آن در این دو بیت، رنج کشیدن شخصی را که می68:  1998گویند. (عباس،  می

) تکرار حروف 84:  2002کشد. (عبداالله،  با ناامیدي و ناکامی به مبارزه  برخیزد، به تصویري می
 دارد. دیگري چون ؛ عین، فاء و لام در این ابیات، مخاطب را به حرکت و تلاش وا می

 طَفِقَتْ تَثُورُ عواصفُ  و عَوَاطِف
 والموتُ حیناً طائفُ  أو خاطفُ 

) 140: 1993(طوقان،     
هم (طوفان گاهی  است،  سرگردان  گاهی  مرگ  کردند.  آغاز  را  خود  خیزش  احساسات  و  ها 

اش نمایان مشغول دزدي است.) تکرار حروف «طاء، فاء» رنج و خشم شاعر را از اوضاع جامعه
ندارد. طاء نیز مانند فاء از نوع حروف انفجاري است (عباس،  کند.گویی که این خشم پایانیمی

 ) افزون بر این، حروف مد در این سروده تکرار شده است. 49:  1998
بخشند و هدف شاعر را  حروف مد، حروفی هستند که به موسیقی یک کلمه یا جمله تنوّع می

کنند. از سوي دیگر، چون صداي این حروف بلند است؛ به مفهوم  تر میبراي مخاطب روشن 
 )134:  1420-  1421(قضاة،  بخشندیک واژه قدرت استمرار می

اش را در بیت زیر، شاعر از حروف مد (آ و اي) استفاده کرده است تا اوضاع نابسامان جامعه
 براي خواننده ترسیم کند و اندوه حاصل از آن را ژرف و طولانی نشان دهد 

 ساهونَ لاهونَ عَنْ تلکَ الأسالیبِ  لَکِنْ دَهَتْهُم أسالیبُ العُداةِ وهُم     
   ) 230(همان: 

ها غافل هستند و نسبت به آن، سهل هاي دشمن آنها را فریفته است و آنها از آن شیوه(شیوه
 انگارند.) 

هاي آشنایی او با این کتاب آسمانی در بسیاري از  ي زیادي به قرآن داشت و نشانهشاعر علاقه
ابیات شعرش تجلّی یافته است. یقیناً آشنایی شاعر با قرآن کریم در این هنرنمایی آوایی  در شعر  

 3او تأثیر گذار بوده است.
 ب)  تکرار کلمات  

اي در تأکید معناي شعر و غنی سازي موسیقی آن دارد و از این  کلمات نقش برجستهتکرار  
کنند  نگرش، اثر آن از تکرار حروف بیشتر است. شاعران با بهرهگیري از این فن بدیعی سعی می

 مفاهیم مورد نظر خود را با تأکید بیشتري به مخاطب القا کنند.
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ي بین خواننده کند هدف او این است که رابطهابراهیم طوقان از تکرار کلمه، زیاد استفاده می 
کند. و شعرش را قوي کند. همچنین شاعر با این ترفند راه را براي ایجاد معانی نو و پربار باز می

 )  194: 2000(عبداالله، 
ي (الف) سعی در جلب توجه مخاطب خود که  ) (الألف) با تکرار واژه1000ي ( در قصیده

 کند:فلسطین هستند دارد  خطرات هجرت یهودیان به فلسطین را به آنها گوشزد میمردم  
بَاً...                       ویدخُلُ ألفٌ سائِحَاً، غیرَآیبِ...                  یُهاجِرُ ألفٌ... ثم ألفٌ مُهَرَّ
 وألفُ (جَوَازٍ)، ثُمَّ ألفُ وسیلةٍ                          لِتسْهِیلِ مَا یَلْقَوْنَه مِنْ مَصَاعِبِ                 

           )222: 1993(طوقان،  
شوند که  گریزند، سپس هزاران مسافر وارد میکنند، هزاران نفر دیگر می(هزاران نفر کوچ می

هایی که با آن  گردند و هزاران برگه (مدرك) و وسیله براي آسان کردن سختیدیگر باز نمی
 شوند، دارند.) روبرو می

مَاً                                            وَعَدوُهم عَنْ سَحْقِهِم لایَنْثَنِي        عَجَباً لِقَوْمي مُقْعِدِینَ وَ نُوَّ
همْ بُکْمٌ و مَنْ                    یَنْطُقْ یَقُلْ یا لَیْتَنِي وَ لَعَلّنِي                            عجباً لقومي کُلُّ

           )57(همان: 
اند و در خوابند. در حالیکه دشمنشان همچنان مشغول کوبیدن و (شگفتا از قومم که نشسته

گوید، سخنش (اي  نابود کردن آنها است. شگفتا از قوم من که همه لالند و کسی که سخن می
 کاش من) و (شاید من) است (آنها اهل عمل نیستند)).

کند. شاعر با تکرار (عجباً لقومی)، از نادانی و بی مبالاتی مردم فلسطین به شدّت تعجّب می
افزون بر این تکرار حرف (یاء) که از حروف مد است، شدّت عذاب شاعر از غفلت مردم و نفوذ 

دهد. گویی که این اوضاع پایانی ندارد. تکرار حروف «قاف، لام، نون، میم» دشمن را نشان می
 دهند. م شاعر و احساسات دردناك او را نشان میخش

ه                              قـافَةِ الغَـرْبیَّ ه            مَـرْحَـباً بالثَّ رقیَّ ی في روحِکَ الشَّ  تَتَجَلَّ
ه                 مَرْحَباً بالحکیم مُحیي المعري         مَرْحَباً بالنـُبوغِ والعَبْـقَریَّ

شرقی تو جلوه کرده است. خوش آمد بادت ! اي حکیم (گرامی باد فرهنگ غربی که در روح   
 ) .محیی الدّین معري. گرامی باد این نبوغ و درخشندگی

گوید و و در ادامه همین قصیده چنین از اوضاع آشفته وطنش و خواب آلودگی مردمانش می
 کند.  با تکرار عبارت (جئتُ والقوم) بر شدّت آن تأکید می

 وعبیدُ المَآربِ الشَخْصِیّة                          جِئْتَ والقومُ یا امینُ سُکَارَی     
 جِئْتَ والقَوْمُ ذاهلونَ نِیَام                                   قد أضاعوا القضیّةَ الوطنیّه
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)72: 1993(طوقان،                 
هاي شخصی خویشند. آمدي  (آمدي اي «امین»، در حالی که مردم قوم مست و اسیر خواسته

 اند.)در حالی که مردم غافل و خواب آلودند و در مورد وطنشان کوتاهی کرده و آن را تباه کرده
تکرار مقطع؛ این نوع تکرار، در شعر معاصر کم است. تکرار مقطع، مانند علامتی است که  

دهد. تکرار مقطع ابراهیم طوقان از بهترین تکرارهاي مقطع است؛  پایان یک مقطع را نشان می
 )71- 72:  2012اي جداگانه دارد. (حجازي،  چرا که در شعر او هر مقطع قافیه

ــه         تـ ــَ لامـ ــَ ســـ ن  ــَ عـ ل  ــَ تَســـ  لا 
ــقٌ          ـــــ ــِ ــاف خ ــهِ  ـــــــ ــب ن ــَ ج ــنَ  ی ــَ  ب

فٌ         واقـــِ ــابِ  الـــبـــــــــ بـــِ وَ   هـــُ
فُ         واصــــــِ ــَ عــ ــا  یــ اهــــدَأی  ــَ  فــ
ــمـا         ــــ لـَّ کـَ تـَ ــو  ــــ لـَ  صـــامــِـــــتٌ 
زل         تــــَ م  لــــَ زمِ  الــــحــــَ و   وَأخــــُ
ـــــــفٌ          واقــِ الــبـــــــــابِ  بــِ وَ  هــُ
ف        واصــــــِ ــَ عــ ــا  یــ اهــــدَأی  ــَ  فــ

 

ه    تـــــِ راحـــــَ وقَ  فـــــَ هُ  رُوحـــــُ
تـــــــــه  ــِ غــای ــِ ب ـــــــی 

ـــــــظــَّ لــَ ــَ ت ــَ  ی
ف  ــِ ــائــ خــ ــهُ  نــ ــِ مــ دی  ــرَّ  وَالــ
ــه ـــِــــ راءَت ــَ ج ن  ــِ م ــلاً  ـــــ ــَ ج ــَ  خ
ــا ــدّمـ الـ و  ار  ــّ ــنـ الـ ــظ  ــفـ  لـ
ــمـا  ــــ الـفـَ ــقُ  ــــ ــبـِ تَسـ ــــــده 

 یـَ
ف   ــِ ــائــ خــ ــهُ  نــ ــِ مــ دی  ــرَّ وَالــ
ــه  ـــِــــ راءَت ــَ ج ن  ــِ م ــلاً  ـــــ ــَ ج ــَ  خ

 

) 136-137:  1993( طوقان،                 
اش قلبی دارد که به شوق هدفش  (از سلامتش مپرس، زیرا که او جان بر کف است، در سینه

ها! از شهامت او شرم  تپد و او در کنار در ایستاده و مرگ از وي در هراس است. اي طوفانمی
بارد. انسان دور کنید و آرام گیرید. ساکت است و هرگاه لب به سخن بگشاید خون و آتش می

گیرد. او کنار در ایستاده و مرگ وي از وي در هراس  می ه دستش بر دهانش پیشیاندیش همیش
 ها! از شهامت او شرم کنید و آرام گیرید.)است. اي طوفان

 . لزوم ما لا یلزم 2-2-1-2
حرکت خاصی را بیاورد لزوم ما لا یلزم به این معناست که شاعر قبل از حرف روي، حرف یا  

) این آرایه 403:    1386شود. (هاشمی،  که آوردن آن ضروري نباشد و قافیه بدون آن تمام می 
 دهد. قدرت موسیقیایی شعر را افزایش می

در الصــــَّ رِحَ  نْشــــَ ــُ م ــدُ  هــی الشــــَّ اقَ  ــَ  وَأف
رَاً  ــْ م ــَ خ ــه ِ  ــل ال کُ  ــِ لائ ــَ م ه  ــْ ت ــَ ق ــَ  ...وســ

 

ــانِ   ــمـ حـ ــرَّ الـ مِ  ــُ عـ ــْ لأنـ وراً  ــُ کـ ــَ  شـــ
ان زْمـــَ

َ
الأ دَی  مـــَ اً  یـــّ حـــَ ه  تـــْ لـــَ عـــَ  جـــَ

 

 )         63: 1993(طوقان، 
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نعمت شکر  و  بود  شادمان  که  حالی  در  شد،  بیدار  می(شهید  جا  به  را  پروردگار  آورد. هاي 
خداوند به او شرابی نوشاندند که در گذر زمان سبب زنده بودن و جاودانگی او شده   هايفرشته
 است.) 

هستند. این قافیه با (آ) مردوف شده وحرف نون روي آن است. شاعر  (الرحمن و الأزمان) قافیه 
 (میم) را التزام نموده است. حرف

ــْ  عصُـ فـ بـِلادِ  الـ ــرة ُ  ــاسـ ـَــمَ سـ ــا  ــۀٌأمّ  بَ
ــماَ  ــأنَّ ک ــنَ،  ــی ــرَّم ــکَ مُ ــون  ــم ــعُ ــنَ ــتَ یَ

 

هــا  قــاؤ ُ بـ بـلادِ  الـ أهــل ِ  عـَلـَی   عــارٌ 
هــا ــاؤُ  شـــِـقَ لادَ  بـ الـ عـَمَّ  م  مـِهـ یـ عـ  لـِنـ

 

) 212:  1993(طوقان،       
(اماّ دلّالان کشور گروهی هستند که وجودشان در این کشور ننگ و رسوایی براي هموطنان است. 

شوند. گویی بدبختی و بلایی که کشور را فراگرفته، کنند و اکرام میو نعمت زندگی می در تجمّل
خوشبختی آنهاست.)در ابیات بالا، (بقاؤهَا و شِقَاؤُها) قافیه هستند. (اء) حرف  فقط براي (تأمین) 

 را التزام کرده است.   روي و (آ) حرف ردف است. شاعر حرف (قاف)
 .رد العجز علی الصدر 3-2-1-2

ي پایانی به آغاز) در شعر بدین گونه است که یکی از رد العجر علی الصدر (بازگرداندن واژه
گیرد و دیگري در آغاز مصراع اول، یا در وسط آن، یا در آخرش  آن دو واژه در آخر بیت قرار می 

شود که شعر بیشتر در جان مخاطب ) باعث می431:  1376و یا در آغاز مصراع دوم. (هاشمی،  
اینکه شعر خود را طولانی و خواننده را  دچار خستگی کند، او را   تواند بدونیند. شاعر می بنش

 )217-218:  1954متوجّه هدف خود کند. (جندي، 
..    ي...ف ـ لادٍ  بـ مـن  ــیـةُ  ــــ قـّ بـ ــــــا  نـ یـدْیـ

 

ــهْ!   ــــ ــ ــوا کي لاتَطِیر البَقیَّ ــحــ تَرِیــ  فاسـْ
 

 )                           219:  1993(طوقان،     
ي سرزمین از دستمان  ماندههایی از کشور هنوز در دست ماست. استراحت کنید تا باقی(تکّه

(بقیّۀ) در مصراع اول و تکرار آن در پایان مصراع دوم، نوعی  ي نرود!)شاعر با آوردن واژه
موسیقی داخلی ایجاد کرده است و تأکید نموده است که دشمن با توطئه سعی بر فریب  

 هاي آنان دارد.فلسطینیان و به دست آوردن زمین
طــمــعــا  أعــدائــهــم  الــی  الــبــلادَ   بــاعــوا 

 

بــاعــوا   أوطــانــهــم  مــا  لــکــنــّ  بــالــمــالِ 
 

 ) 110(همان:  
را   وطنشان  آنها  حقیقت  در  فروختند،  دشمنانشان  به  را  (فلسطین)  سرزمین  مال،  طمع  (به 
فروختند.) در این بیت نیز شاعر با آوردن فعل (باعوا) در آغاز مصراع اول و تکرار آن در پایان 
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کند که کند و بر این حقیقت تأکید میها اشاره میزمین توسط فلسطینی  مصراع دوم  به فروش 
 آنها نه تنها زمین، بلکه وطنشان را به بیگانگان فروختند.

 . جناس 4-2-1-2
: 1954است که دو کلمه در لفظ به هم شبیه و از نظر معنا متفاوت باشند. (جندي،   جناس آن

) و به طور کلی جناس بر دو نوع است: جناس تام و جناس غیر تام (ناقص). اگر دو لفظ در 12
ي جناس تام برقرار نوع حروف و شکل و تعداد و ترتیب با هم هماهنگ باشند میان آنان رابطه

ی از این چهار مورد با هم متفاوت باشند جناس غیر تام یا ناقص است. (حازم  است و اگر در یک
 ) 265: 1384و امین، 

واژه شکل  ایجاد هماهنگی میان  سبب  به  و موسیقیجناس  ایجاد ها  که از این هماهنگی  اي 
)  29:  1954شود. (جندي،  ي او ماندگار میشود، براي مخاطب خوشایند است و در اندیشه می

: 2004موشّحات و سرودهاي طوقان بیشتر از نظر موسیقی؛ به ویژه جناس اهمیّت دارند. (طه،  
هاي زیبایی را در اشعارش  اي ویژه داشته، آگاهانه یا ناآگاهانه جناسموسیقی توجه)او که به  257

 به کار برده است که بسامد این جناس ها در سرودهایش چشمگیرتر از قصایدش است.  
 المَلا ما لِلکَسُول ِ قِیمَةٌ بینَ 
مٌ إلی   العَلا ولا للخُمولِ سُلَّ

 الهِمَمإن   الأمَمتَبِنی  خیرُ الشِیَم
 أن نَعمَلاَ 

 ) 226: 1993(طوقان، 
ها و  تنبلی، نردبانی به سوي والا مقامی است. اراده(نه تنبل در میان مردم ارزشی ندارد و نه  

 سازند. بهترین شیوه و عادت این است که کار کنیم. ) ها را می ها است که ملّتتلاش
ي جناس وجود دارد. افزون بر این تکرار  ي «الملا و العلا» و «الهمم و الأمم» آرایه میان واژه

 اي متناسب با احساس شاعر به وجود آورده است.حروفی مانند «لام، میم و الف» موسیقی
ه ــُ ــم ن   واســ ــَ م ــزَّ ال مِ  ــَ ف ــي   ف

 

ــنَ    أیـ ل  ــُ قـ ــَ تـ ه لا  ــُ  جســـــمـ
 

)        197(همان:     
 (در حالی که اسمش بر زبان زمانه جاري است از کجا بودن جسمش نپرس.) 

ــن     مــ ي  ــِ قــ ــَ ــتــ ــرَدَینَســــ  الــ
 

ــون    ــک ن ن  ــَ دَیوَل ــِ ــع ل ــِ ــد  ل ی ــِ ب
ــَ ــع ــال  ک

 

) 264(همان:           
 شویم.) ي دشمن نمینوشیم وبرده(جام) مرگ می(از 

ها أمثال ظلمٍ  سائره                          عجبا لأحکام القضاءِ الجائره       فأخفُّ
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 وطنٌ یسیرُ الی الفناء                  بلا رجاء              
 الإباء الا                   الدواءوالداءُ لیس له            

 ) 142(همان:  
هاي کنم که کمترین آن، ضرب المثلي ظالم تعجّب میي قضائیه (از احکام و دستورات قوّه 

رود ظلمی است که در بین مردم رایج گشته است. وطنی، بدون امید به سوي نابودي پیش می  
 و درد جز عزّت و شرافت مرهم و دارویی ندارد.) 

 ي جناس ناقص برقرار است. هاي مشخص شده، رابطهدر ابیات بالا میان واژه
 . تضاد 5-2-1-2

تضاد ان است که یک چیز و چیز مخالف آن را با هم در یک کلام بیاوریم. (حازم و امین، 
افزاید و با معنی الفاظ ارتباط دارد، بنابراین شکل کلمه ) این آرایه به زیبایی کلام می 281:  1384

) تضاد در روشنگري مفاهیم تأثیر بسزایی دارد و 77: 2012در ایجاد آن نقشی ندارد. (حجازي، 
بیانگر وجود دوگانگی در جامعه و درگیري درونی و ذهنی شاعر است. این آرایه درك هدف 

 کند.  شاعر را براي خواننده آسانتر می
دیوان ابراهیم طوقان سرشار از تضاد است. کاربرد این آرایه در اشعار او ریشه ي سیاسی دارد.  

می شعرش  در  تضاد  کاربردن   به  با  آیندهطوقان  که  تیرهخواهد  مردم  ي  براي  را  سرزمینش  ي 
 ي وطن و خواري مردم را به آنها یادآور شود.ي آن ترسیم کند و اوضاع آشفتهخواب زده

هاي (یقظه و رقده)، (شعاع و غیاهب)، (یباع و یشتري)، (ومیض و  در ابیات زیر میان واژه
 ي تضاد برقرار است.سواد)، (عز و الذل)، (اهانه و کرامه) رابطه 

هــل     وطــنــی،    رقــدة بــعــد    یــقــظــةبــنــی 
 

ن    مـ ــعـاعوهـل  لـک    شـ تـ ن  یـ یـاهـب بـ غـ  الـ
 

) 222:  1993(طوقان،    
ها پرتو نوري  (هموطنانم! آیا بعد از خواب و غفلت بیداري وجود دارد و آیا میان آن تاریکی

 وجود دارد؟)
 وتَصِیحُ: «فلیَحيَ الوطن»؟!  یُشتَری و  باعُ وطنٌ یُ 

)90(همان:     
 زنی: «زنده باد وطن»؟!)شود، در حالی که تو فریاد می(وطن خرید و فروش می 

        السَوَادِ لِرَجاءٍ ما بینَ هذا   ومیضلا تَلُمنِي إن لَم أجِد مِن     
 )   210(همان: 

 مرا سرزنش نکن.)یابم، (اگر میان این تاریکی، کورسویی از امید نمی
 والریاء سَدَاها الذّلُ حَشوها    ولکن  عزاً فی ثیابٍ تُریک 
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 )  185(همان :  
دهند، امّا درون آن خواري  شوند که عزت و بزرگی راه تو نشان می((دلاّلان) در لباسی ظاهر می

 و بافت آن ریا است.)
 کانت لهم  کرامةأرأیت ای   صاروا   الاهانةوالیوم کیف الی 

 )  221(همان :  
 اند.)(دیدي که چه بزرگی و احترامی داشتند و امروز به خواري و توهین کشیده شده

 نتیجه  
 شود: با بررسی برخی اشعار پایداري ابراهیم طوقان، نتایج زیر حاصل می

ي ابراهیم طوقان از شاعران پایداري فلسطین است که موسیقی شعر او در خدمت درون مایه   - 
هاي وطن این شاعر و احساسات و افکارش را نمایش  اي، آشفتگیآن است. شعر او چون آیینه

دهد. رمز ماندگاري شعر او، در میان دهد و او را در بیان هر چه بهتر احساساتش یاري میمی
-انبوهی از شعر پایداري، در سادگی بیان و هنر موسیقایی اوست که با توانمندي شاعرانه، صحنه 

 هاي شنیدنی تبدیل نموده استهاي دیدنی را به صداهاي و نغمه
طوقان در آن دسته از اشعار خود که از محتواي مقاومت برخوردار است، تقریباً از یازده بحر    -

اشعار او بر اساس بحرهاي خفیف، کامل و رمل سروده   %80عروضی بهره برده است. حدود  
هاي برخاسته از  مایهها و معانی و عواطف درخور آنها و درونشده است. میان آهنگ این بحر

خورد. براي مثال، شاعر، اندوه و خشم و حسرت را  نظیري به چشم میهماهنگی بی شعر شاعر 
 بیشتر با ارکانی که هجاهاي بلند و کشیده دارند به نمایش گذاشته است.  

هاي شعر طوقان، ایجاد دگرگونی  موسیقی شعر طوقان از نوآوري برخوردار است. از نوآوري  - 
در شکل شعر و تقسیم آن به قطعات است. این نوآوري به شاعر، آزادي زیادي را براي ایجاد 

اي جداگانه و هماهنگ با محتواي  تنوع در وزن و قافیه داده است، چرا که هرقسمت وزن و قافیه
 رد. آن دا
ي اوست. او از حروف روي پرکاربرد هاي شعر طوقان بیانگر احساسات ستم ستیزانهقافیه  -

تر  هاي شعر خود، موسیقی شعرش را کامل استفاده کرده است و با مردّف ساختن نیمی از قافیه
ي لزوم مالایلزم، قدرت موسیقیایی شعر خود را  کرده است. افزون بر این، با به کار بردن آرایه

 تر نموده است.ایش داده و آن را خوش آهنگافز 
هاي موسیقی درونی شعر  تکرار، جناس، تضاد و ردالعجز علی الصدر پرکاربردترین جلوه -

شود. شاعر با تکرار حروف انفجاري اوست. تکرار شامل تکرار حروف و کلمات و مقطع می 
خشم خود را به تصویر کشیده و با استفاده فراوان از حروف مد، خواننده را متوجّه حزن عمیق 
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هاي شعرش سبب ماندگاري بیشتر آن را در ذهن مردم باعث شده  خود نموده است. جناس
ي جامعه و ي سیاسی دارد و غفلت مردم، شرایط آشفته هاي شعر طوقان ریشهاست. تضاد

 دهد. ي فلسطین را نشان میي تیره بینی شاعر از آیندهپیش
 نوشت پی
اي توانگر  م) در شهر نابلس و از خانواده1905هـ ق (  1323ابراهیم عبدالفتاح طوقان در سال    .1

) پدرش از ملّی گرایانی بود که طرفدار جریان آگاه سازي  318:  2000دیده به جهان گشود. (أسد،
» الرشادیة الغربیةم به مدرسه «1914) ابراهیم از سال  65:  2002نفوذ استعمار غرب بودند. (عبداالله،  

ي  ي «مطران« قدس رفت. در آنجا به واسطه م براي ادامه تحصیل به مدرسه 1918رفت و در سال  
م. به 1923سخنان استادان مدرسه، احساسات ملّی و ادبی در وجود ابراهیم بیدار شد. در سال  

سال دوم ي تحصیل خود را در انجا گذراند. در  دانشگاه امریکایی بیروت رفت و پربارترین دوره
شد.  بستري  بیمارستان  در  و  برگشت  نابلس  به  رو  این  از  گرفت.  شدّت  او  بیماري  دانشگاه 

) ابراهیم از کودکی ضعیف و لاغر بود و در سراسر عمرش از سه بیماري  21- 22(محاسنی، بی تا:  
  ) بعد از پایان تحصیلات 19:  1954برد. (فروخ،  سنگینی گوش، زخم معده و التهاب روده رنج می

م از 1936) در سال  34-35از طرف دانشگاه بیروت، دعوت به تدریس شد. (محاسنی، بی تا:  
طرف رادیو قدس به او پیشنهاد شد که به عنوان سرپرست بخش عربی این رادیو مشغول به کار  
توطئه علّت  به  آن  از  پس  و  داشت  عهده  به  را  مسئولیّت  این  سال  چهار  مدّت  به  او  ي  شود. 

اش به عراق رفت، امّا جسم ان مجبور شد استعفا دهد. ابراهیم به همراه خانوادهحسودان و دشمن
ي زندگی نداشت. بعد از دو ي خسته و قلب شکسته، او دیگر رمقی براي ادامهضعیف و روحیه

م به دیدار پروردگارش  1941ماه به علّت بیماري به نابلس بازگشت و پس از چند روز و در سال  
 ) 256- 257: 1991شتافت. (بعینی، 

-بینیم که از مجموعه کنیم، میهنگامی که یک بیت شعر را از لحاظ موسیقی صوتی تحلیل می  -2
شود، تشکیل شده است. خلیل هشت ي از حرکات و سکنات که «تفاعیل» یا «ارکان» نامیده میا

 نْتَفعِلُ مُسْ  -6مُتَفاعَلَتُنْ    -5مُفاعَلَتُنْ    -4مفَاعیِلُنْ    -3فَاعِلُنْ    -2فَعولُنْ    -1رکن را تعیین کرده است:  
. (معروف،   -8فاعِلاتُنْ   -7  ) 13:  1384مَفعوُلاتُ
هاي کتاب قرآن سرشار از موسیقی اعجاز انگیز و هماهنگ با معنا است. به عنوان نمونه  آیه - 3

حْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ ﴿ سوره یس:     52در آیه   رْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّ   8  ﴾ قالُوا یَا وَیْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّ
انگیزد می بار حرف مدّ الف تکرار شده است. تکرار این حرف حزنی عمیق در جان مخاطب بر
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:  1387کشد. (سلیمی،  حسرت گریه کنندگان روز قیامت را به تصویر میو حالت نجوي و گریه  
75-74 ( 
 کتابنامه 

 القرآن الکریم 
 ،الطبعة الاولی، دمشق، دارالحصاد. الایقاع فی الشعر العربی ) ١٩٨٩آلوجی، عبدالرحمن ( 
ناصرالدین (  طوقان م ٢٠٠٦الأسد،  وفدوی  ابراهیم  فلسطین:  شاعرا  الاولی،  )  الطبعة  مؤسسة  ،  عمّان، 

 عبدالحمید شومان و بیروت: المؤسسة العربیة للدراسات و النشر. 
 ، الطبعة الرابعة، بیروت: دارالکتاب العربی. النقد الادبیم) ١٩٦٧امین، احمد ( 
 ، الطبعة الثانیة، القاهرة: مکتبة الانجلو المصریه. موسیقی الشعر) ١٩٥٢انیس، ابراهیم ( 
 ، الطبعة الاولی، بیروت: دار المناهل. شعراء عرب معاصرونم) ١٩٩١البعینی، نجیب ( 
 للدراسات و النشر. ْالعربیة،بیروت:المؤسسة١الطبعةجدیدة)،طوقان(اضواءابراهیم)٢٠٠٤بکّار،یوسف( 
 ، القاهرة: دارالفکر العربی. فن الجناس) ١٩٥٤الجندی، علی ( 
طهران: مؤسسة الصادق (ع) للطباعة    ،٤البلاغة الواضحة، الطبعة  )  ١٣٨٤الحازم، علی و مصطفی امین ( 

 والنشر. 
 ، چاپ اول، کرمانشاه: دانشگاه رازی. النقد و الناقدون فی الأدب العربی ) ١٣٨٧سلیمی، علی ( 
گاه. موسیقی شعر هـ ش) ١٣٨٦شفیعی کدکنی، محمّد رضا (   ، چاپ دهم، تهران: مؤسسة انتشارات آ
 ، چاپ هفتم، تهران: انتشارات فردوس و دیدگاه. نگاهی تازه به بدیع هـ ش)  ١٣٧٤شمیسا، سیروس  ( 
 ، الطبعة السابعة، القاهرة: دارالمعارف. فی النقد الادبی م) ١٩٨٨ضیف، شوقی ( 
، الجزء الاول و الثانی، الطبعة الثانیة،  المرشد الی فهم اشعار العرب و صناعتها )  ١٩٨٩الطیب، عبدالله ( 

 الکویت: مطبع حکومة الکویت. 
شعره) م)  ٢٠٠٤طه، المتوکّل (  ، الطبعة  حدائق ابراهیم (اوراق ابراهیم طوقان ورسائله ودراسات فی 

 الاولی، بیروت: المؤسسة العربیة للدراسات و النشر. 
یة الکاملةم)  ١٩٩٣طوقان، ابراهیم (  ، الطبعة الثانیة، بیروت: المؤسسة العربیة للدراسات الاعمال الشعر

 و النشر. 
 و معانیها، دمشق: اتحاد الکتاب العرب.  خصائص الحروف العربیة) ١٩٩٨عباس، حسن ( 
الکویت: مؤسسة    ابراهیم طوقان (حیاته و دراسات فنیة فی شعره)،م)؛  ٢٠٠٢عبدالله، محمّد حسن ( 

 جائزة عبدالعزیز سعود البابطین للابداع الشعری. 
 ، الطبعة الاولی، القاهرة: دار الشروق.موسیقی الشعر العربی قدیمه و حدیثه) ١٩٩٧علی، عبدالرضا ( 
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الطبعة الاولی، بیروت:  شاعران معاصران (ابراهیم طوقان و ابوالقاسم الشابی)،م) ١٩٥٤فروخ، عمر ( 
 منشورات المکتبة العلمیة و مطبعتها. 

تاریخ)  ٢٠  (دون  زکی  و .المحاسنی،  بالصهیونیة  بلاده  شقاء  و  شعره  و  حیاته  فی  طوقان  ابراهیم 
 ، الطبعة الثانیة، القاهرة، دارالفکر العربی. الاستعمار

 ، چاپ دوم، کرمانشاه: دانشگاه رازی و تهران: سمت. العروض العربی البسیط ) ١٣٨٤معروف، یحیی (  
 ، چاپ اول، تهران: نشر فضا. پیوند شعر و موسیقیهـ ش) ١٣٦٧.ملاّح، حسینعلی (٢٢ 
جلد اول، چاپ دوم، تهران: انتشارات   هفتاد سخن (شعر و هنر)،هـ ش)  ١٣٧٧ناتل خانلری، پرویز (  

 توس.
 ، چاپ اول، تهران: انتشارات محقّق.در قلمرو زبان و ادبیات فارسی هـ ش)١٣٧٦وحیدیان کامیار،وحید( 
 الاولی، قم: دارالفکر. ، الطبعة  والبیان و البدیع جواهر البلاغة فی المعانیش)هـ  ١٣٨٦الهاشمی، احمد(  
 : الهیئة المصریة العامة للکتاب. موسیقی الشعر العرب، القاهرة) ١٩٨٩یوسف، حسنی عبدالجلیل ( 
 ، القاهرة: الهیئة المصریة العامة للکتاب. نظرة جدیدة فی موسیقی الشعر العربی ) ١٩٩٣یونس، علی ( 
 ) عبدالحمید  الشعر  )  ٢٠١٢جودی،  فی  الشعریة  الأندلسی الموسیقی  الإلبیری  إسحاق  ابی  عند  ،  الزهد 

 . ١٢٤-١٤٣مجلة علوم اللغة العربیة و آدابها، العدد الرابع، ص 
 ) عبداللطیف  دیوان )   ٢٠١٢حنی،  الجزائریین  الشهداء  الشعر  فی  الوظیفة  و  الجمالیة  بین  التکرار  نسیج 

 ً  .  ٧-٢٠، مجلة علوم اللغة العربیة و آدابها، العدد الرابع، ص الشهید الربیع بوشامة نموذجا
  ) حسن  حسن  یوسف  الفرقان  )  ٢٠١٢الحجازی،  الحرب  فی  الشعری  القول  الجامعة  ٢٠٠٨دلالة   ،
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